
یشبیندوبخوان

واژگان 
خالیگلدان



شکوفه می داد:جوانه می زد

شبیه معجزه، عجیب: آسامعجزه 

شوق آور ، ایجاد کننده ذوق: انگیزهیجان 

ه کسانی که در روزگاران گذشته خبرهای مهم را با صدای بلند ب: جارچیان

اطلاع مردم می رساندند

آرزومندی ، شوق: اشتیاق

باشدآسوده باش ، خیالت راحت : مطمئن باش

پادشاه: امپراتور
نکوهش ، ملامت: سرزنش
آفرین گفتن: تحسین

مترادف



واژگان مخالف
پر≠خالی 
خلوت≠شلوغ 

زشت≠زیبا 
بدترین≠بهترین 

دیر≠زود

خانوادههمواژگان 
منتخب: انتخاب
اطمینان: مطمئن

مجموعه، جامع: جمع
اختصاص، خاص: مخصوص

انتظار: منتظر
دقیق: دقت

مزاحم، مزاحمت: زحمت
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واژگان 
حکایت



طلا: زر

دزیر زمین پنهان کر: دفن کرد

پیدا نکرد: باز نیافت

قاضی ، فرماندار: حاکم

پزشک: طبیب

همه: جمله

نرم بودن، مهربانی: نرمی

گرفت: بستد

باز، شعبده بازبند : غازی

خواست: طلبید

ردراه حلی پیدا نک: درمان نداشت

بدست آوردم: حاصل کنم

شخصی غیر معلوم: فلان

اشاره ، نشان دادن: اشارت

پس داد: دادباز 

آویختن ، آویزان شدن: معلق

مترادف ها



متضاد

درد#درمان

زبری ، درشتی#نرمی 

پنهان#پیدا 

تندی#آرامی 

هم خانواده

مزاحم، مزاحمت: زحمت

معتمد: اعتماد

محصول: حاصل


